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 ١ـ جلسه  لقمانتفسير سوره مبارکه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

الَّذين يقيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم  )٣(هدي ورحمةً لِّلْمحسِنِين  )٢(تلْك آيات الْكتابِ الْحكيمِ  )١(الم ﴿

ومن الناسِ من يشترِي لَهو الْحديث  )٥(علَي هدي من ربهِم وأُولئك هم الْمفْلحونَ أُولئك ) ٤( بِالْآخرة هم يوقنونَ

 هِينم ذَابع ملَه كواً أُولئزا هذَهختيلْمٍ ورِ عيبِغ بِيلِ اللَّهن سلَّ عضيلَّي  )٦(لا وناتآي هلَيلَي عتإِذَا تو كْبِراً كَأَن لَّمتسم

خالدين  )٨(إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لَهم جنات النعيمِ  )٧(ٍ يسمعها كَأَنَّ في أُذُنيه وقْراً فَبشره بِعذَابٍ أَليم

 يمكالْح زِيزالْع وهقّاً وح اللَّه دعا و٩(فَيه(  بِكُم يدمأَن ت ياسوضِ ري الْأَرأَلْقَي فا وهنورت دمرِ عيبِغ اتماوالس لَقخ

ا خلَق هذَا خلْق اللَّه فَأَرونِي ماذَ )١٠( وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وأَنزلْنا من السماءِ ماءً فَأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ

 ﴾)١١(الَّذين من دونِه بلِ الظَّالمونَ في ضلاَلٍ مبِينٍ 

  هاي مكي قرآنسوره لقمان از سورهٴ
 .ه هست در سور قبلي مبسوطاً بحث شددر مكه نازل شد بسياري از آياتي كه در اين سور »لقمان«سورهٴ مباركهٴ 

 رفعت معاني آيات الهي علت تعبير به ﴿تلك﴾

ايـن   »يونس«گذشت در آغاز سورهٴ مباركهٴ  »يونس«ه است در آغاز سورهٴ مباركهٴ ه در اولين آيه اين سورآنچ 

اينكه از آيات برجسته الهي با اينكه بايد بفرمايد  ١﴾الر تلْك آيات الْكتابِ الْحكيمِ﴿» بسم االله الرحمن الرحيم«بود 

براي بعد مترلت و رفعت مقام آيـات اسـت و ايـن كتـاب,      ,است فرمود بعيدكه اشاره به  ﴾تلْك﴿تعبير به » هذه«
                                                

  .١سورهٴ يونس, آيهٴ .  ١
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كه محلّ بحث است آيه نـه فرمـود خـدا عزيـز      »لقمان«حكيم است چون كتابِ حكيم است در همين سورهٴ مباركهٴ 

فرمـود   ﴾تلْك﴿آفرين خواهد بود لذا هم تعبير به بخش و حكمتحكيم است خب كتاب خداي عزيز حكيم, عزت

ذلـك  ﴿ايـن بـود    »بقـره «فرمود به مناسبت كتاب در اول سـورهٴ مباركـهٴ    ﴾ذلك﴿مناسبت آيات, هم تعبير به  به

ابتابِ﴿فرمايد: اينجا هم مي» هذا الكتاب«نفرمود  ١﴾الْكتالْك اتآي لْكپـس  » هذه آيات الكتاب«فرمايد نمي ﴾ت

نشـان عظمـت و رفعـت     ومانند آن بـراي  »لقمان«سورهٴ در  ﴾لْكت﴿و تعبير به  »بقره«سورهٴ در  ﴾ذلك﴿تعبير به 

 ذكر كرده است. ﴾هذَا﴿كتاب است وگرنه در موارد ديگر از قرآن كريم به عنوان اين معاني 

 مقصود از حكمت و فقه در اصطلاح قرآن

گر نيست چـه  حكيم است حكمت در قرآن به معناي حكمت رايج در حوزه در قبال كلام و علوم دي ,اين كتاب 

اينكه فقه در اصطلاح قرآن هم فقه به معناي مقابل اصول و تفسير و حكمت و حديث نيست معارف ديني, حكمت 

كلام باشد خواه فقه مصطلح. در اين بخـش  , فقه است خواه تفسير باشد خواه حديث باشد خواه است معارف ديني

در اصطلاح قرآن غير از حكمـت در اصـطلاح   فرمود خداي حكيم, كتاب حكيمانه نازل كرده است پس حكمت 

غير از فقه در اصطلاح حوزه است تفسـير,   ٢﴾ليتفَقَّهوا في الدينِ﴿حوزه است چه اينكه فقه در اصطلاح قرآن كه 

, فقه است فقه هم فقه است عمده آن است كه حكمت در قرآن كريم هم بر مطالب حديثفقه است كلام, فقه است 

شركت است گاهي تفصيل قاطع  .شود هم بر جدال احسناطلاق ميشود هم بر خطابه و موعظه يبرهاني اطلاق م

آنجا به قرينه اينكه  ٣﴾ادع إِلَي سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن﴿فرمود: آنكه نظير 

شود قرآن كتابِ حكـيم اسـت   مقابل موعظه و جدال است اما وقتي گفته ميتفصيل قاطع شركت است حكمت در 

از عقايد, اخلاق, فقـه, حقـوق   معارفي  »اسراء«دهد حكمت به معناي عام است در سورهٴ مباركهٴ درس حكمت مي
                                                

  .٢سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .١٢٢سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٢
  .١٢٥سورهٴ نحل, آيهٴ .  ٣
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اي است كه اينها مطالب حكيمانهفرمود  ١﴾ذلك مما أَوحي إِلَيك ربك من الْحكْمة﴿اينها را بيان فرمود بعد فرمود: 

وقَضي ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ ﴿فرمود:  »اسراء«ذات اقدس الهي به تو القا كرده است در سورهٴ مباركهٴ 

مما أَوحـي إِلَيـك    ذلك﴿فرمايد: مي ٣٩در آيه رسيديم  ٣٨شود بعد از اينكه به آيه نجا شروع مياياز  ٢﴾إِحساناً

ةكْمالْح نم كبداند هم مسائل اعتقـادي و كلامـي و عقلـي را حكمـت     هم مسائل فقهي را قرآن, حكمت مي ﴾ر

گويد هم مسائل احترام پدر و مادر و امثـال ذلـك   داند براي اينكه از ي از شرك و دعوت به توحيد سخن ميمي

يك معنـاي  » كلّ ما في القرآن حكمة«ه دو معنا خواهد بود يك معناي عام است كه بنابراين حكمت در قرآن كريم ب

براي اينكه تفصـيل قـاطع   است  »نحل«كه در سورهٴ  گيردخاص است كه در برابر موعظه و جدال احسن قرار مي

آنچه در آغاز سورهٴ  ﴾دلْهم بِالَّتي هي أَحسنادع إِلَي سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجا﴿كه شركت است 

 .هست حكمت به معني اعم است »لقمان«آمده يا در آغاز همين سورهٴ مباركهٴ  »يونس«مباركهٴ 

 صورت فراگيري قرآن دركوثر شدن انسان 

كـوثر را   ست حكمت است و هر كسي بخشي از اين معارف قرآن را فرا بگيرد بخشي ازحكيم هآنچه در قرآن  

كه كلّ قرآن در اختيار اوست و او در اختيار كلّ قرآن است مثل اهل بيت(عليهم السـلام) اينـها   آنفرا گرفته است 

 ـ اختصاصي به صديقهاند تكوينياند كوثر حقيقت كوثرند كوثر عيني ا) نـدارد ايـن چهـارده ذات    كبرا(سلام االله عليه

ومن يؤت الْحكْمةَ ﴿چون قرآن, حكمت است م كوثر است بنابراين شان كوثرند چه اينكه قرآن كريم همقدس همه

اگر كسي بخشي از قرآن را فرا گرفت به همان اندازه از تكاثر نجات پيدا كرد و بـه كـوثر    ٣﴾فَقَد أُوتي خيراً كَثيراً

 .رسيده است منتها اين براي كساني است كه هم حسن فعلي دارند هم حسن فاعلي

 
                                                

  .٣٩ سورهٴ اسراء, آيهٴ.  ١
  .٢٣سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٢
  .٢٦٩سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٣
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 ان حقيقي از هدايت الهيمند نين، رهمحس

فرمود اين كتاب كه حكيم است و حكيمانه نازل شده است از خداي عزيز حكيم تترل پيدا كـرده اسـت عامـل     

كند (سه) اما آا كه به استقبال هدايت است (يك) و رحمت و احسان الهي را به همراه دارد (دو) براي همه عرضه مي

كساني كه كار خوب دارنـد و   ندكنآن وقت محسنِين را معنا مي اند (چهار)د مردان با احسانرونهدايت و رحمت مي

شان را با مردم نماز است رابطهنمادش كنند كه شان را با خدا قوي مياين است كه رابطهگوهر خوب, كار خوبشان 

حسن فاعلي به اعتقاد يمان است دارند آن ذات با ازكات است اين كار خوب, گوهر خوب نمادش كنند كه قوي مي

 .وابسته است حسن فعلي به كار خوب واجب و مستحب وابسته است

 سه صفت برجسته محسنين در قرآن

اند در جهت ارتباط با خدا و اينها نمونه حسن فعلي ﴾يقيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ﴿اند كه فرمود محسنين كساني 

تكـرار  اين ضمير فصل را در يك جملـه كوتـاه دو بـار    ـ  ﴾هم وهم بِالْآخرة﴿دستور خدا  بهارتباط با خلق خدا 

ها به قيامت معتقدند خب اگر حسن فاعلي باشد و حسـن  اينها, همينـ كنند براي اهميت آن حسن فاعلي است  مي

ومن يؤت ﴿وردارند اينها هستند كه اينها هستند كه از كوثر برخوردارند از حكمت برخشود احسان. فعلي باشد مي

اختصاصي مربوط است  ﴾ةًمحر﴿و  ﴾ديهبه ﴿ به نحو تنازع ﴾لِّلْمحسِنِين﴿اين  ١﴾الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثيراً

كه از اين قـرآن   اهست ولي آ ٢﴾هدي للناسِ﴿گرچه  ﴾يننِسِحملْل ةًمحر﴿», هدي للمحسنين«به رحمت ندارد 

 كنند و در درونشان گوهر خوب هم هست.اند كه كار خوب ميبندند كسانيطرفي مي

                                                
  .٢٦٩سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .١٨٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
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  ايمان يا حسن فاعلي شرط اصلي محسن در قرآن
كسي كه حسن فعلي دارد و حسن فاعلي ندارد اين محسن به اصطلاح قرآن كريم نيسـت چـون   پاسخ:  :...پرسش

اسم فاعل, اگر قرآن كسي را محسِن بداند بايد گـوهر ذاتـش ايمـان    ه وزن باسم فاعل كه نيست صفت مشبهه است 

گـذارد پـاداش   پاداش نمـي كند خداي سبحان كار او را بيملحد است اما كار خوب ميمعاذ االله ـ   ـباشد كسي كه  

لَه في الآخرة مـن  وما ﴿اما ن دهد و مانند آدهد آبروي ظاهري به او ميدهد مال به او ميدر دنيا به او مي خوبي

 ﴾يقُولُ ربنا آتنا في الدنياالناسِ من ن فَم﴿خواهند ها دنيا ميگذشت كه بعضي »بقره«در سورهٴ مباركهٴ  ١﴾خلاَقٍ

او كه حسنه دنيا, حلال  ٢﴾ربنا آتنا في الدنيا حسنةً﴿گويند اين ديگر نمي ﴾وما لَه في الآخرة من خلاَقٍ﴿همين, 

خواهد هر اما حسنه نمي ﴾فَمن الناسِ من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا﴿خواهد او دنيا ميخواهد دنيا, طهارت دنيا را نمي

نصيب اما , خلاق يعني ﴾وما لَه في الآخرة من خلاَقٍ﴿كند لذا فرمود: چه شد, شد براي او حلال و حرام فرق نمي

اين كسي است كه ره آخرت  ﴾ومنهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ﴿

 شود.خواهد, دنياي حلال بخواهد آخرت هم نصيبش ميدارد اين دنياي حلال مي

 محسنين برخورداران از حكمت و هدايت

اند حسن فعلي دارند و حسن فاعلي دارند از حكمت برخوردارند در حد خودشـان كوثرنـد   ين گروه كه محسنا 

و كوثريِ اينها هم بالعرض و التبع است بـراي اينكـه بـه كـوثر      ﴾ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثيراً﴿چون 

يعني روي هدايت مستقرند  ﴾علَي هدي من ربهِم﴿اين  ﴾دي من ربهِمعلَي ه﴿اند اينها اند وصلبيتلحقيقي كه اه

اين هدايت پاداشي است هدايتي است كه ذات اقدس الهي امضا كرده است اينها روي يك پايگاه رفيع هدايت دارند. 

 ديگران هم خواهند بود.هادي و  كنندبستر هدايت دارند زندگي مي

                                                
  .٢٠٠سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .٢٠١سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
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 ودن آيهنقد بر قول به مدني ب

اگر زكات واجـب   ١مدني است به قرينه صلات و زكات, »لقمان«ها خواستند بگويند اين قسمت از سورهٴ برخي 

باشد بله در مدينه نازل شده اما زكات به معني انفاق در مكه هم بود زكات مستحبي, كمك كردن به مردم يا تزكيـه  

ه نيسـت  زكات سخني به ميان آمده دليل مدني بودن اين سوراينها در مكه هم بود پس صرف اينكه از نماز يا نفس 

گويند اين آيه مدني است اگر ثابت بشود نظير حج, نظير صوم ه مدني است ميخواهند بگويند اين سورآا هم نمي

 كه اينها فقط در مدينه نازل شد بله آن آيه مدني است اما اصلِ صلات, اصل زكات اين در مكه هم بود.

 هاي فاقد حسن فعلي و فاعليسنين با انسانتقابل مح

اينها اند و هدايت الهي در دنيا نشان فلاح اند رستگاريخب اينها هستند كه اهل فلاح ﴾وأُولئك هم الْمفْلحونَ﴿ 

هستند كه فاقد حسن  اند گروهيسن فعلي و حسن فاعليحدر آخرت است. در قبال اين مردان الهي كه جامع بين 

كنند براي اينكه جلوي دين را بگيرند خب يك وقت كار بد مياند اند سيءالفعل و سيءالفاعللي و حسن فاعليفع

 .كند كه جلوي دين را بگيردكند اين ديگر كفر نيست اما يك وقت كسي كار بد ميكند معصيت ميكسي كار بد مي

 خريداران ﴿لَهو الحَديث﴾ نمونه فاقدان حسن فعلي و فاعلي

طور بود اينها براي اينكه مبادا پيام وجود مبارك حضـرت اثـر بگـذارد قصـص انبيـا اثـر بگـذارد        در مكه اين 

گفتند اگر ايـن  آمدند براي قريش ميبعد ميخريدند هاي كشورهاي مجاور را ميرفتند داستانكشورهاي مجاور مي

 كنيمند ما هم از رستم و اسفنديار و اينها نقل ميكشخص از ابراهيم و اسحاق و يعقوب و نوح و ساير افراد نقل مي

ومـن النـاسِ مـن يشـترِي لَهـو      ﴿كه گونه از آيات گفتند نازل شد قصه است در اين بخش اينمعاذ االله ـ   ـاينها  

يثدروايات فرواني است كه آن نظر از اين صرف ٢﴾الْح﴿يثدالْح وازنـدگي و  و نولهـو و لعـب    را بر مجلس ﴾لَه

                                                
  .١١٤، ص ٢٥. التفسير الکبير، ج  ١
  .٤٩٠, ص٨البيان, جر.ك: مجمع.  ٢
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هاي فقهي ملاحظه فرموديد به استناد آن روايات در كتابكه  ١تطبيق كردندلهو و لعب خوانندگي مخصوص  مجالس 

گويند اين بخـش از آيـات بـه اسـتناد ايـن      ملاحظه فرموديد مي الدقائقكترگفتند اين كارها حرام است در تفسير 

آن  اين سرِ جايش محفوظ چون اطلاق آيـه  ٢لعب است در حرمت غنا كه مخصوص مجلس لهو و» صريحةٌ«روايات 

خريدند كـه جلـوي نشـر معـارف را     اين است كه قصصي را ميگيرد اما آنكه در شأن نزولش نقل شده را هم مي

 .بگيرند

 عقلي خريداران ﴿لَهو الْحديث﴾تعجب قرآن از بي

آخـر ايـن باطـل را پـول     خريـد  خزف را مـي  درويا ميدهيم شمفرمايد ما به شما گوهر ارزان ميقرآن كريم مي 

در  ٣﴾لاَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً﴿دهيم ما كه از شما چيزي نخواستيم خريد ما حكمت را رايگان به شما ميدهيد ميمي

 ﴾مغرمٍ مثْقَلُـونَ أَم تسأَلُهم أَجراً فَهم من ﴿خواهي فرمود رسول من! تو كه از اينها اجر نمي كريم »قرآن«دو سورهٴ 

أَم تسأَلُهم أَجراً ﴿كه فرمود:  ٤٦هست آيه  »قلم«يكي در سورهٴ مباركهٴ اند روند سنگينيعني زير بار اجر دارند مي

يكـي هـم در سـورهٴ     يعني شركت در جلسه تو, مسجد تو, شنيدن حرف تو, غرامـت دارد  ﴾فَهم من مغرمٍ مثْقَلُونَ

خب تو داري گوهري را رايگان به اينها  ﴾أَم تسأَلُهم أَجراً فَهم من مغرمٍ مثْقَلُونَ﴿هست آيه چهل  »طور«مباركهٴ 

عقلي بدتر از اين, جهل بدتر از اين, تو كه چيزي از اينـها  خرند خب بيفي را با گراني ميزروند خدهي اينها ميمي

 .خواهينمي

                                                
  .٤٣٣ـ  ٤٣١, ص٦الكافي, ج.  ١
  .٢٣٠, ص١٠تفسير كترالدقائق, ج.  ٢
  .٢٣; سورهٴ شوري, آيهٴ ٩٠سورهٴ انعام, آيهٴ .  ٣
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 يدار ﴿لَهو الْحديث﴾باير بودن زمينه زندگي تاجران خر

خريد و فروش گـاهي معنـوي اسـت بـه لحـاظ      خرند مي ﴾بِغيرِ علْمٍ﴿است اينها  ١﴾لَن تبور﴿اينها تجارتشان  

خب اين كالاي ظاهري نيست در حقيقت يك امر محسوسي نيست كه مثلاً  ٢﴾اشتروا الْكُفْر بِالْإِيمان﴿مثل  ستمعنا

امثال ذلك براي ارواح معاني يا به اصطلاح مفاهيم عامه وضع شـده   گيرد چون اشتراء, بيع وايمان را بدهد كفر را ب

گونـه از مـوارد   و مانند آن, در ايـن  ﴾اشتروا الْكُفْر بِالْإِيمان﴿تواند حقيقت باشد گونه از موارد مياست لذا در اين

 خرنـد روند دنيا را مـي فروشند ميضي آخرت را ميروند جبهه, بعخرند ميفروشند آخرت ميدنيا را ميها بعضي

 ﴾ومن الناسِ من يشترِي لَهو الْحديث﴿اما اين  گويند ما كاري به نظام نداريم خب اين اشتراهاي معنوي استمي

و خستگي تحمل كردن اسـت  الاسلام و ديگران نقل كردند اين سفر كردن است و پول دادن است و امينكه مرحوم 

خرند به قيمت گران براي اينكه مردم را سرگرم كنند و از دين خدا باز داستان خريدن خب اينها اين داستان را مي

كَانوا قَومـاً  اينها كساني هستند كه خودشان ﴿ ﴾ومن الناسِ من يشترِي لَهو الْحديث ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه﴿دارند 

طوري كه زمين گاهي داير است گـاهي بـاير,   بور جمع باير است همان ٤﴾فَما ربِحت تجارتهم﴿تجارتشان  ٣﴾بوراً

ها زمينه داير است ثمربخش است بعضي ها زندگيشانها هم گاهي داير است و گاهي باير, بعضيزمينه زندگي بعضي

 .﴾كَانوا قَوماً بوراًباير است ﴿شان زندگي

 ت خريداران ﴿لََهو الْحديث﴾سودآور نبودن تجار

اما كسي كه خودش دايـر   ﴾فَما ربِحت تجارتهم﴿اين كسي كه خودش باير است تجارت او هم سودآور نيست  

 ٥﴾أَليمٍ هلْ أَدلُّكُم علَي تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ﴿, ﴾يرجونَ تجارةً لَن تبور﴿است نه باير, زنده است نه موات اين 

                                                
  .٢٩سورهٴ فاطر, آيهٴ .  ١
  .١٧٧عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٢
  .١٨سورهٴ فرقان, آيهٴ .  ٣
  .١٦سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٤
  .١٠سورهٴ صف, آيهٴ .  ٥
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خرند براي اينكـه جلـوي ديـن را    روند خزف را با قيمت گران ميهايشان سودآور است ولي اينها مياينها تجارت

جلـوي ديـن خـدا را بگيرنـد سـبيل هـم        ﴾ومن الناسِ من يشترِي لَهو الْحديث ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّـه ﴿بگيرند 

يعـني آن   ﴾ويتخـذَها ﴿شود هم به لحاظ معنا ضمير مؤنث ضمير مذكّر ارجاع ميمستحضريد كه هم به لحاظ لفظ 

 .دين را مسخره كنندمعاذ االله ـ  ـخواهند مي ﴾هزواً﴿سبيل را 

 سر تعبير به ﴿مهيمن﴾ بودن عذاب خريداران ﴿لَهو الْحديث﴾

 ﴿هِينم ذَابع ملَه كبه چند قسمت بيان كرده بخشي از اينها جسـماني و بـدني   عذاب را ذات اقدس الهي  ﴾أُولئ

كُلَّما نضجت جلُودهم بـدلْناهم جلُـوداً غَيرهـا ليـذُوقُوا     ﴿مشخص شد فرمود:  »نساء«است كه در سورهٴ مباركهٴ 

ذَاببـا   دين را بردند هاي روحي و معنوي است اينها كه آبروييك سلسله عذاباينها عذاب جسماني است  ١﴾الْع

كند اگر كسي براي عزت دنيا آبروي دين را ببرد اين عزتي شود خدا اينها را رسوا ميسوخت و سوز جهنم حل نمي

چون ممكن نيست هم عزت كاذب باشد اگر عزت كاذب شد ذلت صادق است (دو) (يك) كه دارد عزت كاذب است 

كنـد  كند قيامـت حـق ظهـور مـي    اند (سه) كجا حق ظهور ميجهت, ذليلان باجهتعزيزان بي هم ذلت كاذب باشد

لَهم ﴿ اينها گويندكند ميبندد ذلت باجهتشان ظهور ميجهتشان رخت برميكند آن عزت بيقيامت كه حق ظهور مي

هِينم ذَابرا اگر كسي با دين بازي كرد يعني دين را اهانت كرد ايـن كسـي كـه ديـن     خب هون يعني رسوايي  ﴾ع

ذليل است به ذلت صادق  ٢﴾أَخذَته الْعزةُ بِالإِثْمِ﴿به عزت كاذب: نت كرد اگر به حسب ظاهر در دنيا عزيز باشد اها

چنين نيست كه هم عزتش باطل باشد هم ذلّتش باطل باشد اگر عزتش باطل است پس ذلتش حق است روزي اين

گاهي دارد عـذاب   ٤,خزيگاهي دارد  ٣د عذاب هون,كند لذا گاهي داركند ذلت او هم ظهور ميكه حق ظهور مي

                                                
  .٥٦سورهٴ نساء, آيهٴ .  ١
  .٢٠٦سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
  .٢٠؛ سورهٴ احقاف, آيهٴ ٩٣سورهٴ انعام, آيهٴ . 3 
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اين اصلاً مثل اينكه نشـنيده   مخوانيآيات الهي را براي اينها مي اند براي اينكهمهين, فرمود اينها گرفتار عذاب مهين

 .خردكند داستان زيد و عمرو را مياما از راه دور سفر مي

 گرداني عمدي از آيات الهيعلت روي

 ﴿تإِذَا توهلَيا لَي عناتگرداند كه گويا اصلاً نشنيد يا گوشش كر است در سورهٴ چنان مستكبرانه روي برميآن ﴾آي

لجهـنم  ولَقَد ذَرأْنـا  ﴿ :فرمود »اعراف«سورهٴ مباركهٴ  ١٧٩آيه  ؛شنونداينها گوش دارند نميفرمود  »اعراف«مباركهٴ 

 ﴾لاَيسمعونَ بِها أُولئك كَالْأَنعامِ كَثيراً من الْجِن والْإِنسِ لَهم قُلُوب لاَيفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لاَيبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ

كند ديه چشم با ديه باصره فـرق  مي هاي قبلي هم داشتيم در فقه ملاحظه فرموديد ديه اُذن با ديه سمع فرقدر بحث

برد يك وقت نه, سامعه او را كه فايـده گـوش اسـت از بـين     كند يك وقت است كسي گوش كسي را از بين ميمي

ما يك عين داريم يك باصره, يك اذن داريم يـك سـامعه    كندهايشان فرق ميكند ديهبرد اينها گناهانشان فرق ميمي

فرمايد گويا اصـلاً نشـنيد گويـا ايـن     ميهم عه ندارند عين دارند ولي باصره ندارند اينجا اينها اذن دارند سام فرمود

عمداً  ﴾كَأَنَّ في أُذُنيه وقْراً﴿ثقل سامعه دارد وقْر يعني سنگين گوششان كه اذن است سامعه خودش را از دست داد 

 .زندخودش را به كري و كوري مي

 در مورد عذاب كار بردن بشارته علت ب ،استهزا

بشارت هم ملاحظه فرموديد گاهي با كّم است مثل كسي كه رفوزه شده است به او در  ﴾فَبشره بِعذَابٍ أَليم﴿ 

اي هم به گويند كّم, مسخرهگويند كه شما شاگرد ممتاز شديد اين تبريك گفتن كه شاگرد ممتاز شدي ميتبريك مي

از اين قبيل است  ١﴾فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ﴿يا  ﴾فَبشره بِعذَابٍ أَليم﴿بير كردن كه از عذاب به بشارت تعهمراه دارد 

داشتيم كه وجه ديگرش اين است كه اصولاً خبري كه اثـربخش باشـد چـون در بشـره اثـر      هاي قبل هم در بحث
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نتها حالا شـهرت پيـدا كـرده بـر خـبر      بار مكننده باشد خواه اسفگويند تبشير خواه خوشحالگذارد به آن ميمي

گذارد به اين معنا اين تبشير گويند بشارت وگرنه خبر تلخ هم بشارت است زيرا در بشره اثر ميكننده ميخوشحال

 يم﴿كّم و امثال ذلك در آن نيست خواهد بود ديگرذَابٍ أَلبِع هرشفَب﴾. 

  يمايمان و عمل صالح تنها راه رسيدن به جنات نع  
 ﴾علَي هـدي مـن ربهِـم   ﴿دارند ايقان  ﴾ةرآخبالْ﴿اينها گروهي بودند كه دين را نپذيرفتند اما درباره محسنين كه 

فاعلي است بايد معتقد باشند  سنكه ح ﴾إِنَّ الَّذين آمنوا﴿فرمايد: ا ميهستند درباره آ ﴾هم الْمفْلحونَ﴿هستند و 

﴿اللُوا الصمعواتسن فعلي است  ﴾حيمِ﴿كه حعالن اتنج مت ﴾لَههاي نعـيم هسـت, نعمـت ولايـت هسـت,      جن

است  يهست تا درجات اينها چه باشد در اين جنات خالدند (يك) وعد اله ١﴾تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿هاي نعمت

كند اگر كسي بخواهد به اين اسمـاي  ه حكم ميعزيز است حكيم است حكيمانناپذير (دو) و خدا و تخلّفاست حق 

هايي است كه در سـور ديگـر بـه    الهي برسد مظهر عزت و حكمت بشود راهش ايمان است و عمل صالح اينها بحث

 .طور پراكنده مبسوطاً ذكر شد

 فضاي مكه سبب دعوت به پرستش خالق و رب نظام هستي

فضاي مكه هم فضاي شرك بود و اطراف هـم احيانـاً الحـاد     در مكه نازل شد وسوره چون اين است كه آيه ده  

فرمايد كسي را بايد بپرستيد كه كاري انجام بدهد از غير خدا كـه كـاري سـاخته نيسـت شمـا چـرا       مطرح بود مي

دارد سـتوني در كـار   پرستيد اين نظام محيرالعقول را خدا آفريد اين اجرام سنگين را خدا با چه چيزي نگـه مـي  مي

 .دارد اگر جاذبه است جاذبه را هم ذات اقدس الهي آفريددا با اراده اينها را نگه مينيست خ
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 آشكاري ربوبيت الهي در معلق بودن اجرام سماوي

دارد (دو) اين اجرام بالأخره اند چه كسي اينها را آفريد (يك) چه كسي اينها را نگه ميفرمود اينها در فضا معلّق 

 زمـين را  ﴾ما يمسِكُهن إِلَّا الـرحمن ﴿دارد ها را در آسمان چه كسي نگه مياين همه پرندهافتند اند ميوقتي سنگين

 اجرام سماوي را خدا خلق كـرد و نگـه   دارد كه خلقت و ربوبيتش كنار هم ذكر شده استخدا خلق كرد و نگه مي

ايـن اسـت در    »رعد«با اول سورهٴ مباركهٴ  »لقمان«كه خلقت و ربوبيت با هم است تفاوت اين آيه سورهٴ  داردمي

آا را بدون  ﴾اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد ترونها﴿فرمود: تعبير كرد » رفع«به  »رعد«نجا آيه دوم سورهٴ آ

داشته اسـت الآن   كه با اراده نگهاست بينيد ستون غيرمرئي يا نه, بدون ستون ستون نگه داشته ستوني هست و نمي

انسان دست را  ,با ارادهكند جا ميبينيد خود اين بدن را كه شصت كيلو, هفتاد كيلو, هشتاد كيلوست, روح جابهمي

بالأخره شصت, هفتاد كيلو وزنشان است اينها اين پيكر شصت آورد گاهي اينها كه پرش دارند برد پايين ميبالا مي

طور نيست كه ايـن بـدن   پرد ايناين با كار روح است اين كسي كه مياندازند نجا ميكنند آكيلو را از اينجا بلند مي

كند اين روحي كه اين شصت, هفتاد كيلو را پنج, شـش متـر آن   جا ميخودش بپرد كسي اين شصت كيلو را جابه

تواند ايـن  ميآن قدرت الهي  ١»من عرف نفسه فقد عرف ربه«كه كند نموداري از قدرت الهي است ميپرت طرف 

ها را در آسمان نگه بدارد سماوات را نگه بدارد ارض را نگه بدارد جا كند پرندهجِرم را نگه بدارد اين جرم را جابه

رفع بغير «يا » تروا بغير عمد«يعني  ﴾اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد ترونها﴿فرمود:  »رعد«در سورهٴ مباركهٴ 

 .بينيد بالأخره به هر تفسير, رافع سماوات خداستاو بدون ستون نگه داشت يا شما بدون ستون مي» دعم

 »رفع  «اي بودن تعبير به تبيين محاوره

چنين نيست كه واقعاً آا بالا باشند ما پايين, اگر كسـي  اي ايناين رفع هم به لحاظ ديد ماست با ادبيات محاوره 

اي ها, قمر سـتاره اي است بالاي سر قمر براي قمريبيند زمين ستاره را بالاي سر خودش ميبه كُره ماه رفته زمين
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اند كسي هم مريخ برود اگر بتواند زمين را ببينـد زمـين را   ها چون همه در فضاي باز معلّقاست بالا براي ما زميني

هاي قبل هـم داشـتيم   اي است در بحثاورهبيند اينها كه پوست پيازي نيست. اين تعبير, تعبير محبالاي سر خود مي

معنايش اين نيست كـه زمـين    ١﴾فَلَما رأي الشمس بازِغَةً﴿كند ميخورشيد كه اگر يك وقت قرآن تعبير به طلوع 

كند ادبيات عرفي, محاورات عرفي يك مطلب است زبان علمي مطلب ديگر, الآن همـه  ساكن است و شمس طلوع مي

گوينـد وقـتي زمـين    خواهند حرف بزنند نمـي اند, كتاب نوشتند وقتي مير اين زمينه خودشان مطّلعدانشمنداني كه د

نحـو حـرف   محاورات عرفي يك در گويند وقتي آفتاب طلوع كرد آدم گويند وقتي ما طلوع كرديم ميطلوع كرد, نمي

معنايش اين نيست كه  ﴾ي الشمس بازِغَةًفَلَما رأ﴿فرمايد: كند قرآن كه ميفكر مينحو زند در زبان علمي يك مي

ها را بلند كرده نه معنايش ايـن  كند الآن هم كه فرمود آسمانمحوري فكر مياو حامي حركت سماوات است و زمين

بيند به هر كدام از اينها برود بقيـه  است كه آا بالا هستند بالا و پاييني در كار نيست كلّ اين مجموعه را كه آدم مي

بينند كُره زمين بالاي سرشان است اين بيند اگر در قمر كساني باشند و زندگي كنند ميجرام را بالاي سر خود ميا

اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ ﴿فرمود:  »رعد«رفع, يك ادبيات عرفي و محاوره عرفي است. در آيه دو سورهٴ مباركهٴ 

 .ر به ربوبيت استكه اين ناظ ﴾عمد ترونها

 ها در جلوگيري از لرزش زمينحكمت آفرينش كوه

خلَق السماوات بِغيرِ عمد ترونهـا  ﴿خلقت را با ربوبيت يكجا ذكر فرمود:  »لقمان«اما اينجا يعني سورهٴ مباركهٴ  

بِكُم يدمأَن ت ياسوضِ ري الْأَرأَلْقَي فها را به مترله ميخ اين ناور و لرزان نباشد اين كوهاين زمين براي اينكه ش ﴾و

وتد «هست كه البلاغه جكوب كرد در بيانات نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در زمين قرارداد كه اينها را ميخ

هضانَ أرديورِ مخدان« ٢»,بِالصيكرده است تا جلوي  كوبزمين را ميخها يعني اضطراب, خداي سبحان با صخره» م
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اينجا فرمود جبال, رواسي است عالمان دين » أرضه وتد بِالصخورِ ميدانَ«ميدان و اضطراب و نوسان آن را بگيرد 

گيرند جامعه هر وقت بخواهد بلرزد مراجع ديني, علمـاي ديـني   اند كه جلوي لرزه جامعه را ميبه مترله جبال دين

إِن جاءَكُم ﴿يعني مبادا, مثل اينكه فرمود:  ﴾وأَلْقَي في الْأَرضِ رواسي أَن تميد﴿گيرند ميجلوي اضطراب آا را 

شما را » تضطرب بكم, «﴾بِكُم أَن تميد﴿اينجا مبادا » كراهة أن تصيبوا«يعني مبادا,  ١﴾فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَن تصيبوا

 .نددر نوسان و اضطراب قرار بده

 حكيمانه بودن آفرينش جنبندگان و تأمين رزق آا

 ﴿ةابن كُلِّ دا ميهثَّ فباي كه ضروري و نافع بود در همين زمين گستراند و براي تأمين رزق اينـها  هر جنبنده ﴾و

اينها هم نر و ماده  ﴾كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ فَأَنبتنا فيها من﴿كه عطش اينها برطرف بشود  ﴾وأَنزلْنا من السماءِ ماءً﴿فرمود: 

تلقيح بكننـد   ٢﴾وأَرسلْنا الرياح لَواقح﴿د عقد نكاح براي گياهان بخوانند نفرستيم اينها را نكاح كندارند باد را مي

 .هاي قبل هم گذشتباردارشان بكنند تا نيازهاي حيوانات و شماها فراهم بشود در بحث

 »هود«ا بودن همه جنبندگان در سورهٴ تبيين عائله خد

ها عائله من هستند اين ايمان, واقعاً آدم را راحت ذات اقدس الهي فرمود همه اين جنبنده »هود«در سورهٴ مباركهٴ  

عقرب عائله  فرمود تمام مار و هتعبير كرد ﴾علَي﴿با  ٣﴾ما من دابة في الْأَرضِ إِلاَ علَي اللَّه رِزقُها﴿كند راحت مي

اند هـم در  اند روح و ريحاناند راحتآا كه مؤمنواقعاً فراموش بشود  اشمن هستند هيچ ماري نيست كه روزي

مسئله  ﴾ما من دابة في الْأَرضِ إِلاَ علَي اللَّه رِزقُها﴿هيچ وقت مضطرب نيستند فرمود: هم در آخرت اند دنيا راحت

ست فلان گرگ حكمش اين است فلان گراز حكمش اين است فلان خـوك حكمـش   شريعت سر جايش محفوظ ا
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نيسـت كـه    طـور العين است يكي پاك است اينها حكم شريعت سر جايش محفوظ است اما ايناين است يكي نجس

العين است هم عائله من اسـت مـن   العين است روزي نداشته باشد سهميه نداشته باشد فرمود آنكه نجسآنكه نجس

ا﴿دم به او روزي بدهم متعهقُهرِز لَي اللَّهضِ إِلاَ عي الْأَرف ةابن دا مم﴾. 

  هراس از تحريم بيگانگان در زندگي توحيدي بودنجفاي به قرآن 
خيلـي  اين  ؟!بيگانه هراس داشته باشد كند آن وقت از تحريمِحالا كسي با اين فكر و با اين نظام دارد زندگي مي

واقعاً اينها كورند اين مخصوص صدر اسلام نيست حـرف   !هاي الهيا داشتن اين همه نعمتب ,ن كريمجفاست به قرآ

كنند اگر ايران را در تحريم قرار بدهند راه رزق بسته است خب آن رزقِ علم را كـه خـدا   آا خيال ميروز است 

شما را ممكن است با يك سونامي خفه كند  رزق باطني را كه او بايد بدهداو بايد بدهد بايد بدهد رزق ظاهري را كه 

كه در قرآن كريم اسـت از همـين    ١﴾حاصباً﴿اين  پيش آورده يك تكّه سنگ افتاده در گوشه روسيه آن همه خطر

رفتنـد گفتـيم اينجـا ببـارد     ها كه جاي ديگـر مـي  ريزهقبيل است فرمود يك عده بيراهه رفتند ما يك مختصر سنگ

كند ماند خدا راهنمايي ميها اگر بيايد آمريكا ديگر چيزي از آنجا نميسنگخب آن شهاببكنيم بساطشان را جمع 

هـا و امثـال ذلـك    سـنگ اين شهابكنيم ها را كجا بروند يك گوشه را خدا گاهي نشان داده ما خيال مياين سنگ

 اي نيست مگر اينكه عائله من است.تصادف است فرمود هيچ جنبنده

  مريكايي امروزره تفكر اموي ديروز و آها ثمگرسنگي انسان
  ميرند عائله خدا نيستند؟اينهايي كه در آفريقا دارند از گرسنگي مي :پرسش

كاري كـه  قيس را هم قبلاً كسي سؤال كرد همين جواب را به او داديم بنعائله خدا هستند اما حرف احنفپاسخ: 

شان را تأمين كنند بسياري ديروز, اينها براي اينكه وضع اقتصاديكنند همان كار معاويه بود در امروز اينها دارند مي

                                                
  .١٧; سورهٴ ملك, آيهٴ ٣٤سورهٴ قمر, آيهٴ .  ١



 

  ١٨از  ١٦شماره صفحه:   / ١جلسة لقمان تفسير سورة 

كننـده غـذاي   د كه تأميننريزدر همين سطل زباله ميبرخي ها بسياري از اين سفرهريزند دور ميها را از اين گندم

ريزنـد  يگر ميها را جاي دشان به هم نخورد بسياري از گندماقتصاديوضع هاست اينها براي اينكه خيلي از انسان

گويند اينها بايد فقير باشند معاويه در يك محفل رسمي همين كار را كرد اينها را جمـع  دهند ميبه كشورهاي ديگر نمي

اصل دوم اين  ١﴾ءٍ إِلَّا عندنا خزائنهإِن من شيها در مخزن الهي هست ﴿اصل اول اين است كه همه نعمتگفت كرد 

اصل سوم اين است كه  ٢﴾وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ﴿كند حكمت و مصلحت نازل ميطبق ي است كه ذات اقدس اله

قـيس در  بـن كنيد. احنفبه ما گفتند شما بايد راضي باشيد به قضاي الهي به قدر الهي آن وقت شما چرا اعتراض مي

ول و دوم را ما قبول داريم يعـني تمـام حقـايق در    وسط جمعيت بلند شد گفت معاويه اينجا سه مسئله است مسئله ا

كند ايـن را هـم مـا    مشيئت حكيمانه نازل ميطبق مخزن الهي هست (يك) ذات اقدس الهي براي تأمين نيازهاي ما 

ما اينجا جمع شديم به همين سـومي  (سه) قبول داريم (دو) اينكه خدا براي ما فرستاده تو در خزينه خودت گذاشتي 

هـاي طـلا هسـتند بـه اينـها فرصـت       روي معـدن [مردم آفريقا] بينيد بسياري از اينها الآن شما مي ٣اعتراض داريم

 .دهندنمي

 داشتن ايراناي در عقب نگهي نمونهامقابله با انرژي هسته

فتواي است آميز اي كه امري صد درصد ديني و اسلامي و عقلي و صلحدهند براي انرژي هستهبه ما فرصت نمي 

مراجع اين است كه بمب ساختن حرام است چيزي كه جز ضرر ندارد ساختنش حرام اسـت چـرا علـم سـحر     همه 

 ٤﴾يفَرقُونَ بِه بين الْمـرءِ وزوجِـه  ﴿حرام است علم سحر كه حرام است براي اينكه كاربردي غير از حرمت ندارد 

و خروجـيِ سـحر همـين اسـت يـا در برابـر انبيـا        فرمود محصول  »بقره«چنين كاري است قرآن در سورهٴ مباركهٴ 

                                                
  .٢١سورهٴ حجر, آيهٴ .  ١
  .٢١سورهٴ حجر, آيهٴ .  ٢
  .١٢٣، ص ١. ر.ک: متشابه القرآن، ج ٣
  .١٠٢سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٤
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خـب چـنين    ﴾يفَرقُونَ بِه بين الْمرءِ وزوجِـه ﴿اندازند ايستند نظير سحره فرعون يا بين زن و شوهر جدايي ميمي

يـك   كند و اگر كسي در برابر انبيا قيام كردهعلمي اگر كسي فقط بخواهد ياد بگيرد و مطمئن است كه هيچ عمل نمي

اما معمولاً جز اثر محرم كار » لا بأس به«كند اين اي انجام داده اين براي ابطال سحر او دارد تلاش ميكار ساحرانه

شناسد چگونـه ايـن   ها جز اثر محرم كار ديگر ندارند وگرنه آن هم علم است نظم عالَم را دارد ميديگر ندارند بمب

شود شود اين مطابق با نظم عالَم است كاري كه جز اثر محرم ندارد اين ميدا مياجزا را با هم جمع بكنند فلان اثر پي

خود علم ذاتاً من حيث هو علمٍ حرمت ندارد اما به لحاظ اينكه هيچ كاربردي ندارد جـز ضـرر  مهجزء علوم محر . 

واي همه مراجع اين اسـت  اي را گرفتند با اينكه صد درصد فتبينيد جلوي انرژي هسته. اينها الآن ميشودحرام مي

, مصـالح  خواهند مشكلات پزشكي, كشاورزياند ميایاين كساني كه در پي انرژي هستهسازي حرام است كه بمب

طوري كه روي ما فشار است روي آن آفريقايي بيچاره هـم فشـار اسـت وگرنـه ذات     مملكت را تأمين بكنند همان

روند نفـس بكشـند   گيرند اينها تا ميكه جلوي رشد آن جمعيت را مياقدس الهي به آا هم نعمت داد اينها هستند 

 .بايد كه زير سلطه ما باشيدگويند مي

 هاداشتن ملت هند توسط انگليسيعقب نگه ؛نمونه ديگر  

استعمار الآن روي پاي خودش ايستاده وگرنـه همـين   تحمل شما قبلاً ديديد اين هند الآن بعد از ساليان متمادي  

رسيدند پـا  پرست هند وقتي به اين گاو ميرفتند براي عقب نگه داشتن مردم بتهاي پليد وقتي به هند مييانگليس

نگه بدارند آن منابع قوي و غني هند را بـه  را گاوپرستي تا اين دادند كردند سلام گرم نظامي به اين گاو ميبلند مي

يش نيست اما همه چيز دارد از كجـا آورده يعـني معـادن    غارت ببرند شما از انگليستان خبر داريد آن يك جزيره ب

كه نيست, همه را از جاي ديگر غارت كـرده  دارد؟ كه نيست, درآمدهاي كلان اقتصادي و كشاورزي  ؟فراوان دارد

گذاشته چنين نيست كه ذات اقدس الهي براي مار و عقرب روزي آورده حالا يا از آسيا يا از اروپا يا از آفريقا اين
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شاءاالله ـ به بركت ظهور حضرت همه اينها به مقصد اشته باشد, روزي ـ انگذهاي آفريقا روزي ند براي مسلمانباش

  رسند!مي

  »و الحمد الله رب العالمين«


